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  بازخواني احاديث جري و بطن
  با تأملي بر مباحث روايي الميزان

  
    azizikia@qabas.netاستاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني/  كياغلامعلي عزيزي

  13/03/1394ـ پذيرش: 15/09/1393دريافت: 
  

  چكيده

بندي احاديث ذيل آيات قرآن كريم است. پيش از علامه طباطبايي، عالمــان پژوهي، چگونگي طبقههاي حديثز بايستها
اند؛ اما پژوه به بيان نكاتي در باب فهم احاديث ذيل آيات پرداخته و بخشي از مباحث مربوط را بازگفتهپژوه و حديثقرآن
هدف از  ،تحليلي بوده ـاند. روش پژوهش حاضر توصيفيالميزان سخن نگفته تفصيل و در حد و اندازهيك از آنان بههيچ

آن ارائه تعاريفي نسبتا جامع از جري و تطبيق و باطن و تأويل با بازخواني احاديث جري و بطن و تأملي بر مباحث روايي 
ري عبــارت اســت از: بيــان الميزان به منظور شناسايي احاديث بيانگر جري و باطن قرآن است. حاصل پژوهش اينكه ج

كه در زمان نزول مخفي بوده است و باطن نيز عبارت اســت از  ،هاي آيه اعم از مصداق برتر و روزآمد و غير آنمصداق
تر و مخفــي) آيــات هاي معنايي (معــاني دقيــقيافته فراتر از ظاهر الفاظ و عبارات آيات و نيز بيان لايهبيان معاني توسعه
شناســي و توان برخي احاديث مندرج در تفاسير روايي را به لحاظ نسبت آن با تفسير قرآن، سنخريف ميقرآن. با اين تعا

  بندي كرد.طبقه

  فراتر از تفسير، تأويل، باطن، تطبيق، جري، علامه طباطبايي، الميزان. ها:كليدواژه
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  مقدمه

يم اســت. ايــن احاديــث در درباره آيات قرآن كــر مانده از معصوماناز احاديث برجاي وسيعيبخش 
هاي تفسير روايي نيز ذيــل آيــات مــرتبط بــا آن ابواب مختلفي از جوامع روايي جاي گرفته و در كتاب

شوند؛ در حالي كه در ميان اين احاديــث انــواع احاديث تفسيري شناخته مي منزله و جملگي به اندآمده
) و 42تــا، ص(طباطبــايي، بي اندبــر مصــاديقمختلفي وجود دارد كه بسياري از آنها درباره تطبيق آيات 

برخي از آنها بيانگر باطن آيات است. احاديث بيانگر اين مقولات به اضــافه احاديــث اســباب نــزول و 
بندي هيچ تفكيــك و دســتههاي حديثي بــيقرائت و فضايل و خواص آيات و سور و غير آن در كتاب

بدون هيچ توضيح  آنها را و بندي آنها نكردهبراي طبقهو مؤلفان تفاسير روايي نيز كوششي  اندثبت شده
  اند. در ذيل آيات مربوط قرار داده

هاي اين احاديث توجــه كــرده و بــه قــدر در اين ميان برخي از مفسران و محدثان به تفاوت
اند. از آن جملــه محــدث و مفســر شــيعي هايي از آن كوشــيدهوسع خود در تبيين و تمييز بخش

اي از اين مقولــه بحث عالمانه الصافيدر مقدمه تفسير  محمد فيض كاشانيازدهم، معروف قرن ي
گاه به ايــن  علامه مجلسي) و پس از ايشان نيز 11و  10، ص1تا، جارائه داده (فيض كاشاني، بي

). در 211، ص24و ج 70، ص8، ج1430مطلب اشاراتي كرده است (براي نمونه، ر.ك: مجلسي، 
و نيــز در ذيــل برخــي  مــنهج الصــادقيندر مقدمه تفسير  بوالحسن شعرانيا علامهدوران معاصر 

يــك از )؛ امــا هيچ20، ص1، ج1378االله كاشــاني، احاديث به اين نكته اشاره كرده است (ملافتح
انــد اگرچــه در اين وادي وارد نشده و سخن نگفته الميزاننامبردگان به گستردگي مباحث روايي 

تــا، هاست و جز مواردي انــدك (طباطبــايي، بيعمده تعامل با مصداق طورنيز به الميزانمباحث 
) سخني دربارة چيستي احاديث غيرتفســيري (جــري و 67- 64و  75- 72، ص3و ج 42، ص1ج

علامــه پژوهان در فصل پــنجم كتــاب باطن) و معيارهاي تشخيص آن نيامده است. يكي از قرآن
قد رواياتي كــه آيــات را در حــق ائمــه تفســير معيارهاي فهم و ن«ذيل عنوان  طباطبايي و حديث

بندي روايات مختلفــي سخنان و عملكرد علامه را درباره بطن و جري و تطبيق، با دسته» كنندمي
تطبيق و باطن آورده، بيان و بررسي كرده است و به اين نتيجه رسيده  كه علامه ذيل عنوان جري،

)؛ امــا مــرز ميــان بطــن و 219، ص1384ســي، اند (نفيكه تطبيق و جري در سخن علامه مترادف
اند، عنوان باطن معرفي شده) و رواياتي كه به249جري در كلام علامه روشن نيست (همان، ص

بسيار شبيه روايات جري هستند، و ايشان در موارد متعددي اصطلاح جري و باطن را با هــم بــه 
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استفاده كرده كه » جري يا باطن«ت )، ولي در موارد پرشماري از عبار236ص برد (همان،كار مي
توان با تأمل در احاديث اين باب و بررســي ). با اين همه مي246نشان از تمايز دارد (همان، ص

  سخنان علامه در تبيين روايات مورد بحث، به نكاتي ديگر دست يافت. 

  ضرورت بحث

آموزي از ســيره ت روشنخس باطن قرآن از چند جهت اهميت دارد:بازشناسي احاديث بيانگر جري و 
در فهم مقاصد قرآن كريم و يادگيري استفاده از قرآن در تحليل و درك درســت از شــرايط  بيتاهل

مدهاي مختلف اجتماعي است؛ زيرا لزوم توجه به دلالت آيات در سياق خود كه نــاظر بــه ازمان و پيش
 ا به همان دوران محدود سازندآيات ردارد كه مفاد  جريانات عصر نزول است، ممكن است برخي را وا

فايده بپندارند؛ چون سخن از حوادث و اشخاص و فايده يا بيو قرآن را براي زندگي در دوران خود كم
ها از وجود آنها گذشته است و با حفظ ظاهر آيه همراه بــا قيــود و قــراين زمــان و اموري است كه قرن

امــا اگــر  ،هاي پس از عصر نزول نخواهد داشتزمانمكان مربوط به آن، تناسبي با شرايط پديدآمده در 
زمان و مكان و ديگر قيود محدودكننده رها ساخت و مفاهيم عام  ةتوان از محدودبدانيم كه آيات را مي

حاصل از آن را بر حوادث مشابه دوران نزول انطباق داد، هر روز نو و هر لحظــه تــازه اســت و پيــامي 
منــدي در احاديث خود به اين نكتــه توجــه داده و زمينــه بهره تبيبراي مخاطب خواهد داشت. اهل

  اند.مردم را از قرآن در شرايط پس از عصر نزول تا دامنه قيامت فراهم آورده
. اســت هاي نويسندگان سنيگويي به شبههتبيين حكمت تطبيقات يادشده در احاديث و پاسخ ،دوم

به بعــد و پيــروان  39، ص2، جالتفسير الكبيردر  تيميهاحمد ابن گروهي اندك از نويسندگان سني مانند 
ناصربن عبــداالله بــن علــي به بعد، و  6، ص2، جالتفسير و المفسرون، در محمدحسين ذهبيفكري او مانند 

به بعد، به جهت ناآگاهي از موضوع جري و تطبيــق  150، ص1، جالاماميه الشيعةاصول مذهب در  القفاري
اي انحرافــي از ر اين شيوه را تفسير به رأي دانسته و آن را نمادي از تفاسير فرقــهو باطن قرآن، بيان مبتني ب

گونــه اند. اينعشري را از باطنيــان منحــرف هماننــد اســماعيليان پنداشــتهروش صحيح تفسير، و اماميه اثنا
  تأكيد كند.ن تواند آثار شبهات آنان را در اين حوزه بزدايد و بر فرازمان و فرامكان بودن قرآمباحث مي

  شناسيمفهوم
  تفسير

تفسير، بيان روشمند مقصود خداوند از ظاهر الفاظ و عبارات آيات قرآن كريم است. هــر كوششــي در 
جهت تبيين آن مقصود بر اساس ظاهر آيه، تلاش تفسيري خواهد بود و محصول آن نيز تفسير قرآن نام 
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التفسير وهو بيان معاني الآيــات « :تصريح كرده است بر اين نكته الميزاندر مقدمه  علامه طباطباييدارد. 
اساس آنچــه بــه مقــدمات براين .)4، ص1تا، ج(طباطبايي، بي »القرآنيه والكشف عن مقاصدها ومداليلها

مانند بيان  ،مانند بحث از قرائت و سبب نزول و آنچه به فراتر از تفسير مرتبط است ،تفسير مربوط است
هاي معنايي كــه در زبــان احاديــث بــه آن و يا مراحل برتر فهم و تبيين لايههاي بعدي تأويل و مصداق

 ،باطن قرآن گفته شده است تفسير نخواهد بود. نبايد از ياد برد كه تفسير در كاربرد احاديث معصــومان
گيرد؛ يعني هم شامل گسترده به كار رفته كه بخشي از احاديث غيرتفسيري را نيز دربر مي يگاه به معناي

كنــد؛ ها و تفاصيل مرتبط با قرآن كريم را بيــان ميها و مثالمطالب بيانگر ظاهر آيه است و هم مصداق
هاي مقارن نزول قرآن يا شده يا احكام تفصيلي شرعي يا پديدههاي بيانهاي پيامبران يا مثالاعم از قصه

ينجا ما بــر اســاس اصــطلاح در ا .)333ص ،1417(حكيم،  ندتطبيقاتي كه ممكن است در آينده پديد آي
؛ 39، ص1ج ،1415.ك: طبرسي، رگوييم (پژوهان سخن ميمحدود رايج تفسير در ميان مفسران و قرآن

 .)397، ص1408و خويي،  47، ص1329راغب اصفهاني، 

  جري و تطبيق 

، اللغــةفــارس، معجــم مقــائيس ابنجري در لغت به معناي روان شدن و جريان داشتن آمده است (
ــده ميژه جــري). مقصــود از جــري قــرآن كــه بهذيــل وا شــود (در معنــاي اختصــار جــري خوان
آمد انطباق مستمر مفاهيم عام آيات قرآن كريم بر مصاديق اعم از مصداق برتر يا روز 1اش)مصدري

است كه در زمان نزول پنهان بوده است و به اين لحاظ تأويل و باطن مصداقي هم نام گرفته است. 
شمار همگون بــا رگرفته از رواياتي است كه آيات قرآن را قابل انطباق بر مصاديق بياين اصطلاح ب

  داند. مصداق مورد نزول مي
اي كه آن به معناي چيزي را روي چيزي همانند آن گذاشتن به گونهو تطبيق در لغت از ريشه طبق 

 دادن نيــز بــه معنــاي منطبــق، ذيل واژة طبــق). تطبيــق اللغةفارس، معجم مقائيس ابن( را بپوشاند است
ده و آمــســازي زير پوشش چيــزي در آوردن (چيــز ديگــري را) و جفت ،ساختن (چيزي را بر چيزي)

اســت  معنا شــدهانطباق نيز به جفت شدن، جور بودن، وفق داشتن (با كسي يا چيزي) و تناسب داشتن 
 علامــه طباطبــاييران مانند (آذرنوش، فرهنگ معاصر، ذيل واژه طبق). اين اصطلاح در كلام برخي مفس

تــوان همــين فراوان آمده و مقصود از آن انطباق مفهوم عام آيه بر يكي از مصاديق آن است. اگرچــه مي
نگارنده تاكنون چنين كاربردي را در احاديث  ،واژه را در باب انطباق آيه بر مفاهيم باطني نيز به كار برد

  يز مترادف با جري است. اين اصطلاح ن لذايا سخن مفسران نديده است. 
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  بطن

منظور، لسان العرب، ذيــل واژه بطــن) آمــده و ابنبطن در لغت مخالف ظهر (فراهيدي، كتاب العين، و 
ذيل  ،معناي درون و بيرون زمين است (آذرنوش، فرهنگ معاصر عربي فارسيبطن الارض و ظهره به 

نخســت معــاني نهفتــه در  :وجــود داردبا توجه به معناي لغوي بطن، دو اصطلاح از بطــن  .واژه بطن)
درون آيات كه دلالت آيات بر آنها روشن و آشكار نيست يــا بــه واســطه توســعه در معنــاي آيــه رخ 

و با بيان معصومان و  استنمايد و دوم مصاديقي است كه در زمان خطاب، براي مخاطبان نامعلوم مي
شــود. جــري بــا بطــن در آنها معلــوم مــيها انطباق آيات بر يا گذشت زمان و پديد آمدن آن مصداق
  مترادف است. 2اصطلاح اول، متباين و در اصطلاح دوم

  تأويل

 در تأويل در لغت در حالت مصدري، بازگرداندن و در حالت اسمي و وصفي، عاقبت و فرجام كــلام و
اغــب .ك: رر ،گونــه معــاني تأويــلغير آن، معناي پنهان و ثواب معنا شده اســت (بــراي آگــاهي از اين

ذيل واژه اول) و در اصــطلاح بــه  ،1408 تا و طريحي،منظور، بيابن؛ 1404فارس، ابن؛ 1404اصفهاني، 
از قبيل تفسير، حمل لفظ بر معناي خلاف ظاهر، تفسير آيه متشــابه و امــري  ؛معاني مختلفي آمده است

د بيــرون اســت (طباطبــايي، ننعيني كه كلام بر آن تكيه دارد و از دايره مفاهيمي كه الفاظ بر آن دلالت ك
ازآنجاكه سخن ما درباره احاديث است بايسته است به كاربردهاي روايــي ايــن  .)49- 44، ص3تا، جبي

  :توان به چهار كاربرد متفاوت تأويل پي بردجو در احاديث ميوواژه توجه كنيم. با جست
  )؛13، ص1ج ،1380تبيين صحيح آيات و بيان مقصود خداوند از آنها (عياشي، . 1
تحريف معنا با سوء استفاده از ظاهر آيات و دستاويز قرار دادن آن براي مقاصد نادرســت (نهــج  .2

  ؛)225، ص2، ج1403مجلسي،  ؛55البلاغه، نامه 
اگرچه ممكن اســت ايــن معنــا را بــا () 213، ص1، ج 1407تبيين صحيح آيات متشابه (كليني،  .3

  )؛يكي دانست ،يح آياتتبيين و تفسير صحيعني  ،معناي اولي
ظهــره تنزيلــه و «تأويل در همه احاديثي كه عبــارت  .)15، ص1بطن مصداقي (عياشي، همان، ج .4

  به معناي بطن مصداقي است.  ،دارد» بطنه تأويله
توان بــه معنــاي بــاطن معنــايي دانســت برخي بر اين باورند كه تأويل در بعضي احاديث را مي

را  جــابرخــداي «آمــده اســت:  جــابردربــاره  در روايتي از امام باقر ). مثلا46ً، ص1372(بابايي، 
 إِنَّ الَّذيِ فرَضََ علَيَْــكَ الْقُــرآْنَ لَــرادُّكَ إِلــى«رحمت كند. فهم او به جايي رسيده بود كه تأويل آيه 

٣٠     ١٣٩٣، پاييز و زمستان ١٤، سال هفتم، شماره دوم، پياپي 

)؛ ولي با توجــه بــه گســتره مفهــوم 25، ص1، ج1367(قمي، » دانسترا كه رجعت است مي» مَعادٍ
ايد بتوان رجعت را تطبيق آيه بر يكي از مصــاديق مفهــوم معــاد بــه شــمار آورد و در ايــن معاد، ش

  صورت تأويل به معناي بطن معنايي نخواهد بود.
بــه معنــاي بــاطن مصــداقي  ،نتيجه آنكه اگر واژه تأويل در احاديث در برابر تنزيل به كار رفته باشد

ذاك «ماننــد  ،برتر بودن آن اشاره شــده باشــد است كه همان جري است. نيز در صورتي كه به مصداق
در ساير موارد بايد به قراين كلام نگريست كه گــاه  نيز ) و211، ص2، ج1407 (كليني، »تأويلها الاعظم

  است. 3تفسير به رأي (تحريف معنوي) به معنايبه معناي تفسير و گاه به معناي تفسير آيه متشابه و گاه 
و  كنيممــي اختصار بررسيخست احاديث بيانگر جري و بطن را بهبراي روشن شدن بيشتر بحث، ن

  پردازيم.سپس به ديدگاه علامه در اين باره مي

  جري قرآن در احاديث 

درباره جري دو دسته حديث در منابع حديثي وجود دارد: يــك دســته كــه شــامل صــدها حــديث 
در تعريف جري كمك چنداني به شود و به بيان مصاديق و تطبيق آيات بر آنها پرداخته است و مي

كند؛ دسته دوم احاديث مثبت قاعده جري قرآن اســت و در آن بــر لــزوم تعمــيم آيــات بــر ما نمي
اند و به جهت اختصار فقط به بيان دو مصاديق ديگر تأكيد شده است. اين احاديث در حد استفاضه

  پردازيم:حديث صحيح مي
 يسار بن الفضيل عن أذينة ابن عن يونس بن منصور عن لإسماعي بن محمد عن الحسين بن محمد حدثنا
 حــد ولــه إلا حرف فيه وما وبطن، ظهر ولها إلا آية القرآن في ما« الرواية هذه عن جعفر أبا سألت قال

 يكن لم ما ومنه مضى ما منه تأويله، (تنزيله) وبطنه ظهره قال وبطن ظهر لها بقوله يعني ما »مطلع حد ولكل
 اللَّــهُ إلَِّــا تأَوْيِلَــهُ يعَلْمَُ ومَا« تعالى االله قال وقع ءشي منه جاء كلما والقمر، الشمس يجري كما يجري بعد،

  ).196، ص1404صفار،  ؛11، ص1، ج 1380(عياشي،  ]نعلمه نحن[ »العْلِمِْ فيِ واَلرَّاسخِوُنَ

عنا شده و مقصود از باطن قرآن به تأويل قرآن م ،است در اين حديث كه خود شرح حديثي از پيامبر
هاي بعدي شمرده شده است و دلالت آيات از بــاب جريــان داشــتن آيــات، همســان تأويل نيز مصداق

به شــمار آمــده  از رهگذر اين جريان ،هاي بعديو انطباق بر مصداق شده جريان خورشيد و ماه دانسته
ايــن ظرفيــت  ،داشته باشيم؛ يعني براي هر آيه قرآن كه دليلي بر اختصاص آن به مصداق خاصي ناست

وجود دارد كه همواره بپايد و مصداق نو بيابد. بر اساس اين حديث بطن قرآن همان تأويل و جري آن 
  در ادامه بدان اشاره خواهيم كرد.بر مصاديق بعدي است. بطن قرآن معناي ديگري هم دارد كه 
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همان معنا با بياني ديگر  ،شده استاگرچه از واژه جري استفاده ن زمينه،در اين  دومدر حديث معتبر 
  است: مطرح گشتهو به شكلي صريح 
 منَصْوُرٍ أبَيِ بنِْ ودَرُسُتَْ الحْكَمَِ بنِْ وهَشِاَمِ عثُمْاَنَ بنِْ حمََّادِ عنَْ عمُيَرٍْ أبَيِ ابنِْ عنَِ أبَيِهِ عنَْ إبِرْاَهيِمَ بنُْ علَيُِّ
 آلِ رحَِــمِ فيِ نزَلَتَْ قاَلَ يوُصلََ أنَْ بهِِ اللَّهُ أمَرََ ما يصَلِوُنَ الَّذيِنَ اللَّهِ عبَدِْ بيِلأَِ قلُتُْ: قاَلَ يزَيِدَ بنِْ عمُرََ عنَْ

يْ فــِي إنَِّهُ ءِللِشَّيْ يقَوُلُ ممَِّنْ تكَوُننََّ فلَاَ قاَلَ ثمَُّ قرَاَبتَكَِ فيِ تكَوُنُ وقَدَْ السَّلاَمُ وآَلهِِ علَيَهِْ محُمََّدٍ  حِــدٍواَ ءٍشــَ
  .)156، ص2، ج1407(كليني، 

  گويد:پس از بيان اعتبار اين حديث در شرح آن مي علامه مجلسي
اي درباره موضوعي خاص فرود آمد حكم آيه را به همان مورد اختصاص نده، بلكه به ... يعني وقتي آيه

ديگري براي آن آورديــم موارد مشابه تعميم بده و يا وقتي براي آيه معنايي بيان كرديم و بار ديگر معناي 
كنيم و ميهايي دارد و ما در هر مقام معناي مناسب را بيان يك را انكار نكن؛ زيرا آيات ظاهر و باطنهيچ

همه هم حق و درست است. با اين بيان ميان بسياري از احاديث كه در تفسير و تأويل آيات وارد شده و 
  4.)385، ص8، ج1404سي، (مجل با هم اختلاف دارند جمع خواهد شددر ظاهر 

شــده در متعرض معناي اول از دو معنــاي ياد الوافيو  الصافيدر دو كتاب  فيض كاشانيپيش از ايشان 
  ).505، ص5، ج1406؛ همو، 12، ص1، ج1415شده است (فيض كاشاني،  مجلسيكلام 

  بطن قرآن در احاديث

ختصار از هر دسته به يك يا دو حــديث ند. براي رعايت ااچند دسته بر احاديث بيانگر باطن قرآن خود
  كنيم.بسنده مي
شامل همــه  ،و به دليل اطلاق رندكه بر اصل باطن داشتن قرآن دلالت دا انداحاديثياينها اول:  ةدست

  د. نوجودممنابع فريقين  د بود. اين احاديث درنانواع باطن اعم از معنايي و مصداقي خواه
يلِْ  هِ البْرَقْيُِّ عنَْ أبَيِهِ محُمََّدِ بنِْ خاَلدٍِ البْرَقْيِأحَمْدَُ بنُْ أبَيِ عبَدِْ اللَّ عنَْ علَيِِّ بنِْ الحْكَمَِ عنَْ محُمََّدِ بنِْ الفْضُــَ

أجَاَبنَيِ ثُــمَّ ءٍ منَِ التَّفسْيِرِ فَعنَْ شيَْ عنَْ شرُيَسٍْ الوْاَبشِيِِّ عنَْ جاَبرِِ بنِْ يزَيِدَ الجْعُفْيِِّ قاَلَ: سأَلَتُْ أبَاَ جعَفْرٍَ
 بجِوَاَبٍ غيَرِْ هَــذاَ سأَلَتْهُُ عنَهُْ ثاَنيِةًَ فأَجَاَبنَيِ بجِوَاَبٍ آخرََ فقَلُتُْ جعُلِتُْ فدِاَكَ كنُتَْ أجَبَتْنَيِ فيِ هذَهِِ المْسَأْلَةَِ

يْ قبَلَْ اليْوَمِْ فقَاَلَ ياَ جاَبرُِ إنَِّ للِقْرُآْنِ بطَنْاً ولَلِبْطَنِْ بطَنْاً ولَهَُ ءٌ أبَعْــَدَ مِــنْ ظهَرٌْ ولَلِظَّهرِْ ظهَرٌْ ياَ جاَبرُِ ليَسَْ شــَ
يْعقُوُلِ الرِّجاَلِ منِْ تفَسْيِرِ القْرُآْنِ إنَِّ الĤْيةََ يكَوُنُ أوََّلهُاَ فيِ شيَْ لٌ ءٍ وآَخرِهَُــا فــِي شــَ ءٍ وهَــُوَ كلََــامٌ متَُّصــِ

  ).300، ص2، ج1371(خالد برقي،  منُصْرَفٌِ علَىَ وجُوُهٍ

تواند اعم از بيان مصداق يا معنا باشد و ازآنجاكه پاسخ دوم حضرت با پاسخ در اين حديث مي» جواب«
  پيشين تمايز داشته، اين تفاوت به تفاوت ظاهر و باطن تعليل شده است. 

٣٢     ١٣٩٣، پاييز و زمستان ١٤، سال هفتم، شماره دوم، پياپي 

در ايــن  .»منِها ظهرٌ وبطنٌ آيةاحَرف لكلِّ  سبعةِانُزلَ القرآنُ على «نيز آمده است:  حبانابن صحيحدر 
 بر ظاهر، باطني نام برده شده است؛صراحت براي هر آيه، افزون حديث نيز به

 هــااما مدلول التزامي آن ،دنطور مستقيم بر باطن داشتن آيات دلالت ندار كه به انداحاديثي :دوم ةدست
 شمار براي آيات قرآن است. راوان و بيوجود معاني باطني ف

  أبَاَ عبَدِْ اللَّــهِحدََّثنَاَ محُمََّدُ بنُْ عيِسىَ عنَْ أبَيِ عبَدِْ اللَّهِ المْؤُمْنِِ عنَْ عبَدِْ الأْعَلْىَ موَلْىَ آلِ ساَمٍ قاَلَ سمَعِتُْ
لىَ آخرِهِِ كأَنََّهُ فيِ كفَِّي فيِهِ خبَرَُ السَّماَءِ وخَبَرَُ الأْرَضِْ وخَبَــَرُ مــَا واَللَّهِ إنِِّي لأَعَلْمَُ كتِاَبَ اللَّهِ منِْ أوََّلهِِ إِ يقَوُلُ

  ).194ص 1، ج 1404ءٍ (صفار، قاَلَ اللَّهُ فيِهِ تبِيْاَنُ كلُِّ شيَْ يكَوُنُ وخَبَرَُ ماَ هوَُ كاَئنٌِ

زيــرا شــمار آيــات  ؛دنــت داراين حديث و ديگر احاديث همسو با آن بر نوعي از باطن براي قرآن دلال
براي آگاهان به زبان عربي با تكيــه بــر قــراين و شــواهد  نيزقرآن محدود است و ظاهر اين تعداد آيات 

مربوط به آيات قابل فهم است و پيداست كه اين مجموعه آيات در ظاهر خود مشتمل بر ما يكون و ما 
  ز دلالت باطن آيات وجود ندارد؛ي جراه هابودن آن ند. پس براي بيان كل شيءهو كائن نيست

از د. ايــن معــاني نــكه بر معاني پنهان آيه (و نه مصاديق ديگر آن) دلالت دار اندسوم: احاديثي دستة
اي كه اطلاق باطن بر آن شــده اما نمونه ؛دنهاي فراواني دارد و نمونهشونتوسعه معناي ظاهر آشكار مي

  . باشد اندك است و حديث زير از آن جمله است
 بنِْ سنِاَنٍ عنَْ ذرَيِــحٍ عدَِّةٌ منِْ أصَحْاَبنِاَ عنَْ سهَلِْ بنِْ زيِاَدٍ عنَْ علَيِِّ بنِْ سلُيَمْاَنَ عنَْ زيِاَدٍ القْنَدْيِِّ عنَْ عبَدِْ اللَّهِ

فأَحُبُِّ أنَْ أعَمْلَهَُ قاَلَ ومَاَ ذاَكَ قلُتُْ قَــولُْ  إنَِّ اللَّهَ أمَرَنَيِ فيِ كتِاَبهِِ بأِمَرٍْ المْحُاَربِيِِّ قاَلَ: قلُتُْ لأِبَيِ عبَدِْ اللَّهِ
لقَِــاءُ الإْمَِــامِ ولَيْوُفُــوا نُــذوُرهَمُْ تلِْــكَ  قاَلَ ليْقَضْوُا تفَثَهَمُْ ولَيْوُفوُا نذُوُرهَمُْ ثمَُّ ليْقَضْوُا تفَثَهَمُْ - اللَّهِ عزََّ وجَلََّ

وا  - فقَلُتُْ جعُلِتُْ فدِاَكَ قوَلُْ اللَّهِ عزََّ وجَلََّ ناَنٍ فأَتَيَتُْ أبَاَ عبَدِْ اللَّهِالمْنَاَسكُِ قاَلَ عبَدُْ اللَّهِ بنُْ سِ ثُــمَّ ليْقَضْــُ
يــحَ قاَلَ أخَذُْ الشَّاربِِ وقَصَُّ الأْظَفْاَرِ ومَاَ أشَبْهََ ذلَكَِ قاَلَ قلُتُْ جعُلِتُْ فِــداَكَ إنَِّ ذرَِ ولَيْوُفوُا نذُوُرهَمُْ تفَثَهَمُْ

كُ فقََــالَ  ولَيْوُفوُا نذُوُرهَمُْ - لقِاَءُ الإْمِاَمِ ليْقَضْوُا تفَثَهَمُْ - المْحُاَربِيِِّ حدََّثنَيِ عنَكَْ بأِنََّكَ قلُتَْ لهَُ تلِْــكَ المْنَاَســِ
 ).549، ص4، ج1407(كليني،  ريِحٌصدَقََ ذرَيِحٌ وصَدَقَتَْ إنَِّ للِقْرُآْنِ ظاَهرِاً وبَاَطنِاً ومَنَْ يحَتْمَلُِ ماَ يحَتْمَلُِ ذَ

اما اين باطن با مصداق جديد تفــاوت  ،اين حديث شريف بر وجود معاني باطني براي قرآن دلالت دارد
هاي ظاهر بدن بــه زيرا تفث به معناي زوايد و آلودگي ؛است» تفث«دارد بلكه از باب توسعه در معناي 

توان بــا كوتــاه آلودگي ظاهر را مي .عميم داده شده استهاي روحي نيز تكار رفته و در باطن به آلودگي
اما آلودگي روحي را جــز بــا شــناخت و آگــاهي و  ؛شوي بدن برطرف كردوتسكردن ناخن و مو و ش

سپس عمل بر اساس آن نتــوان زدود و ديــدار امــام در موســم حــج نيــز راهــي بــراي زدودن جهــل و 
 پــذيري مــردم واعلام ولايت نتيجه ديدار امام ،يثسازي براي عمل است. اگرچه در برخي احادزمينه
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اي كه گذشت منافاتي با نكته ، اين)392، ص1، ج1407(كليني، شده است  امام دانستهكردن ياري  اعلام
 و اميرالمــؤمنين ندارد. نمونه ديگر اين مقوله توسعه معناي رزق و طعام به علم و والدين به پيــامبر

  )؛420، ص5و ج 50، ص1، ج1407ليني، ك ؛26، ص1، ج1380است (عياشي، 
د و ازآنجاكه در برخي احاديث از اين نكه فقط بر باطن مصداقي دلالت دار انداحاديثي :چهارم ةدست

» جري القرآن«عنوان  علامه طباطباييتعبير شده، برخي مفسران از جمله » جريان داشتن قرآن«ويژگي به 
 را بيان كرديم. اين نوع احاديثاز  اياند. پيش از اين نمونهبدان داده

  جري از نگاه علامه

پردازيم. ايشان بر اين جري و ارتباط آن با باطن قرآن مي ةدربار علامه طباطبايىاكنون به بررسي ديدگاه 
شخصى يــا  ةاى كه دربارآيه«يعنى  ؛مخصص آن آيه نخواهد بود ،اىنزول آيه هرگز موردِباور است كه 

هر موردى كه در صفات و خصوصيات ه ب ،ل شده در مورد نزول خود منجمد نشدهاشخاص معينى ناز
خواهد كرد و اين خاصه همــان اســت كــه در عــرف روايــات  سرايت، با مورد نزول آيه شريك است

بطــن قــرآن  5در بعضي روايات«: گويدمينيز ايشان  .)68ص ،1386(طباطبايي، » دشوناميده مي »جرى«
(همــان،  »شــماردرا به مواردي كه به واسطه تحليل به وجود آمده از قبيــل جــري مي يعني انطباق قرآن

انطبــاق مفــاهيم عــام آيــات قــرآن بــر «اساس جري قرآن به نظر علامه عبارت اســت از براين .)69ص
  .»گرددتري كه با تحليل معناي ظاهر فهم ميمصاديق نوآمد، اعم از مصاديق برتر، يا معاني عميق

آيد كه علامه جري و بطن (معنــايي) را بــه يــك و عبارتي كه نقل كرديم ابتدا چنين برمياز ظاهر د
و  ورزدمــيمعنا دانسته است. وي با توجه به جهاني و جاودانه بودن قرآن بر حضور مستمر قرآن تأكيد 

منان آنــان بيت يا بر دشو احاديثي را كه در تطبيق آيات بر اهل داندميجري را بيان مصداق براي آيات 
  ).42ص، 1، جتابي(طباطبايي،  كنداعلام ميرسيده است بالغ بر صدها حديث 
يا بر دشمنان آنان تطبيق بر مصاديق عيني است نــه بــر معــاني  بيتروشن است كه تطبيق بر اهل

  كند:علامه در اين باره تأكيد ميتر. عميق
نها دارد و آيه بر مورد نزول خــود محــدود قرآن توسعه خاصي از باب انطباق بر مصاديق و شرح حال آ

گيرد و اين همان است كه جــري دربر مي ،ماند و مواردي را كه با مورد نزول در ملاك يكي هستندنمي
  ).67، ص3(همان، ج القرآن نام گرفته است

دو  آيد كه جري و بطن (معنــايي) ازبر مي الميزاناز مطالب ايشان در بحث محكم و متشابه  با اين حال
 تر سخن گفته و عنوان بــاطن بــدان داده، از انطباق آيات بر معاني عميقنقل قول اخيرزيرا در  ؛اندمقوله

٣٤     ١٣٩٣، پاييز و زمستان ١٤، سال هفتم، شماره دوم، پياپي 

در  علامــه افــزون بــر اينكــه .خوبي روشن استاست. از ظاهر اين مطالب تفاوت جري و بطن به شده
حــديث را جــري و يــا  سخن گفته و مفاد») او«ذيل احاديث به ترديد (با حرف ترديد  پرشماريموارد 

داند و . اين قرينه است بر اينكه علامه در واقع جري را با باطن (معنايي) يكي نمياست باطن آيه دانسته
تر از مفهــوم ظــاهري اولي را در باب انطباق آيه بر مصاديق عيني و دومي را انطباق بــر مفــاهيم عميــق

گاهي هم باطن آيه بــودن حــديث را بــه  .)64ص ،3و ج 41، ص1.ك: همان، جر ،داند (براي نمونهمي
اين براي آن اســت كــه  .)218ص ،5ج داند (همان،همان معنايي كه در بحث محكم و متشابه آورده مي

بلكه ارتباط آيات بــا آن از بــاب  نيست،ايشان به نوعي ديگر از معناي باطني باور دارد كه مدلول آيات 
چنانچــه  .)325، ص12ايشــان داشــته اســت (همــان، ج و اوصــياي رمزي است كه خداوند با پيامبر

شــرح  دينتعريفــي محــدودتر بــراي جــري بــ ،تفكيك دو اصطلاح جري و باطن (معنايي) را بپذيريم
انطباق مستمر مفاهيم عام آيات قرآن كريم بر مصاديق اعم از «جري عبارت است از  كه خواهيم داشت

  .»نخستين كه در زمان نزول مخفي بوده استمصداق برتر يا مصاديق روزآمد مشابه با مصداق 
اش در صحنه زندگي بشر، براي وقــايع و توضيح آنكه قرآن به حكم جاودانگي و حضور هميشگي

 كري و روحي، سخن قابل عرضه و نســخةهاي فراوان فحوادث و جريانات مختلف اجتماعي و بحران
بســيار  يست كه مفاهيم قرآن كريم، ظرفيتــا پذيرمهم در صورتي تحقق امر دهد. اينشفابخش ارائه مي

تر نيــز تطبيــق بر مصاديق پايين و اجلا ند كه در عين انطباق بر مصداق اعلاباش داشته يافتهبالا و توسعه
) در عين تطبيق آن بــر 30ص ،1ج ،1411(حسكاني،  بر حضرت امير» الذين آمنوا«مانند تطبيق  ؛گردد

نــو هاي بعد كــه نوبــهمنان زمانفاوت ايماني و نيز تطبيق آن بر مؤتساير مؤمنان زمان نزول با درجات م
در دوران پس از عصر نزول آن بود كه اين ظرفيــت را بــه كــار  . روش امامان معصومشوندمتولد مي

و  دهندشمار فراروي بشر، هدايت قرآني را نشان و در زواياي مختلف زندگي و در مشكلات بي گيرند
طور عمده بر ايــن محــور بيــان شــده و راه تر و بهة عظيم احاديث ذيل آيات، بيشعبه كار گيرند. مجمو

و نيــاز بــه  انــدچگونه بهره بردن از قرآن در حوادث جاري زندگي را براي آنان كه در عصر نزول نبوده
پژوهان آمده هاي ديگري از اصطلاح جري در آثار قرآنهدايت قرآني دارند، هموار كرده است. تعريف

  6كنيم.مي پوشيچشم هابراي پرهيز از طولاني شدن سخن از بررسي آن كه
آيــد، تعبير ديگري كه در كلام علامه همراه با اصطلاح جري به كار رفته و مترادف آن به شمار مــي

تطبيق و انطباق است. اگرچه مرحوم علامه گاه واژه تطبيق و انطباق را درباره معاني باطني نيــز بــه كــار 
جــري  آيند،به شمار ميجري  مصاديق اند كه اين موارد نيز ازو بر اين اساس برخي پنداشتهبرده است 
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) و 41، ص1ج، تــابي(طباطبــايي،  »من الجري وعد المصــداق«تطبيق بر مصاديق است و از تعبير  ةويژ
) و 42ص(همــان،  »او علي اعدائهم اعني روايات الجــري والروايات في تطبيق الآيات القرآنيه عليهم«
ان للقرآن اتساعا من حيث انطباقه علي المصاديق وبيان حالها فالآيه منه لا يخــتص بمــورد نزولهــا بــل «

شود كه علامــه ايــن ) روشن مي67، ص3ج ،همان( »يجري في كل مورد يتحد مع مورد النزول ملاكا...
توان د. بنابراين ميشمارقبيل باطن ميهاي معنايي را از انطباق بر لايه تنهابلكه  داند،نميامور را از باطن 

اند و نبايد تطبيق را باطن (معنايي) بــه شــمار آورد؛ زيــرا گفت در ديدگاه علامه تطبيق و جري مترادف
  باطن از قبيل معاني طولي است و ارتباطي به مصداق ندارد. 

 بطن از نگاه علامه

از باطن قرآن آن دسته از معــاني و  با توجه به معناي لغوي بطن و كاربردهاي روايي آن، مقصود
يا مصاديقي است كه دلالت آيات بر آنها روشن و آشكار نيست. مصاديقي كه در زمان خطــاب، 

ها انطباق آيات بر آنهــا آمدن آن مصداق اند و با گذشت زمان و پديدبراي مخاطبان نامعلوم بوده
  شود.معلوم مي

كم دو نوع بطن براي قرآن باطن قرآن رسيده است، دست بنابراين و با توجه به احاديثي كه در باب
يكي بطن مصداقي است كه افزون بر دلالت آيه بر مصداق اوليه، بر مصــاديق ديگــري نيــز  :وجود دارد

 فضــيل بــن يســارقابل تطبيق است. اين بطن، همان تأويلي است كه در روايات از جمله حديث معتبر 
 ةه است و با اصطلاح جري، هماهنگ و منطبق اســت. از جملــ) بدان اشاره شد196، ص1404(صفار، 

نــو پديــد بــهد از اين باطن مصاديقي است كه نوشود كه مقصودر آن حديث معلوم مي...» منه ما مضي «
اين بطون از قبيل معاني نيستند. مرحوم علامه نيز همواره از اين  . لذادشوآيند و آيه بر آنها تطبيق ميمي

  ياد كرده است.» جري«بطن مصداقي به 
يكي معاني تحليلي از ظاهر آيــه كــه بــا  :دوم بطن معنايي است كه دو يا سه تلقي از آن وجود دارد

مانند آنچه علامه در بحث محكم و متشابه از انطباق آيات جهاد بر  ؛دنآيدست ميه نگري بدقت و ژرف
باق آيات مربوط به گنهكاران بر اهل مراقبه برتر انط يات منافقان بر فاسقان و در مرحلةجهاد با نفس و آ

بالاتر انطباق اين آيات بر اهل مراقبــه در قصــور ذاتــي از  ةدر تقصير و مساهله در ذكر خدا و در مرحل
يعني با آنكه در ظــاهر و بــا توجــه بــه  ؛)72ص ،3، جتابياداي حق ربوبيت مثال زده است (طباطبايي، 

جهاد بــا  ) ويژة72: (انفال» ذيِنَ آمنَوُا وهاجرَوُا وجاهدَوُا بأِمَوْالهِمِْ وأنَفْسُهِمِْالَّ«سياق، جهاد در آياتي مانند 
نگري بر جهاد با نفس خويش نيز قابل تطبيق اســت و با ژرف ،مال و جان در برابر دشمن بيروني است

٣٦     ١٣٩٣، پاييز و زمستان ١٤، سال هفتم، شماره دوم، پياپي 

فاســق نيــز  بــر مــؤمن ،منافق به معناي كسي است كه اظهار ايمان كرده و كفر خود را مخفي كند گرچه
هايي از نفاق بــه اي نيست كه او را از نافرماني خدا بازدارد و رگهزيرا ايمان او به اندازه ؛گردداطلاق مي

معناي ضعف ايمان در درون او وجود دارد. همچنين گنهكاري در ظاهر آيات به معناي سرپيچي بنده از 
 به شمارمراقبه در ياد خدا نيز براي آنان گناه اما با دقت بيشتر كوتاهي اهل  ؛اوامر و نواهي خداوند است

شود و به اين دو لحــاظ كه قصور ذاتي سالك از اداي حق ربوبيت خدا گناه شمرده ميهمچنان ؛دآيمي
فراوان به  الميزاند. در سرتاسر مباحث روايي نگردنيز آيات مربوط به گنهكاران بر اين دو معنا تطبيق مي

 بر پيــامبر »باِلوْالدِيَنِْ إحِسْاناً« در آن حديثي كه مانند باطن دانستنِ ؛ه استاين نوع از بطن تصريح شد
  است: شدهتطبيق  و اميرالمؤمنين

زيرا پــدر يــا  ؛آنچه در اين خبر آمده از باطن قرآن به معنايي كه در بحث محكم و متشابه بازگفتيم است
اوست. بنابراين معلم و مربي انسان به سوي  ةهنددوالد، مبدأ انساني براي به وجود آمدن انسان و پرورش

يافته به شمار اند كه پدر مؤمن راهكمال نيز پدر او خواهد بود و كساني چون پيامبر و امام، سزاوارتر از آن
كه به انســان ســفارش نيكــي بــه  - آيند تا پدر جسماني. پس پيامبر و امام، دو پدر هستند و آيات قرآن 

چه بر حسب ظاهر (الفاظ) غير از پــدر و مــادر اگر ؛شودحسب باطن شامل ايشان مي رب -  والدين كرده
  .)357، ص4، جتابي(طباطبايي،  گيردجسماني را دربر نمي

بر تحليلي بودن معاني باطني آيات تأكيد كرده و معتقد  قرآن در اسلام ،در اثر ديگر خود علامه همچنين
ماننــد  ؛معناي ظاهر به نكــات ظريــف و دقيقــي دســت يافــتتوان با تحليل و بسط همين است كه مي
در ظاهر مقصــود از آن همــين  است: كرده »لا تشُرْكِوُا بهِِ شيَئْاً« ةاز معناي شرك در آي ايشان تحليلي كه

  ؛شرك آشكار است كه كسي غير خدا مانند بت يا انسان يا هر چيز ديگري بپرستد
ها براى اين ممنوع است كه خضوع و فروتنى در برابر رستش بتشود كه پولى با تأمل و تحليل معلوم مي

كه خداى متعال اطاعت از شيطان را عبادت او چنان ؛غير خداست و بت بودن معبود نيز خصوصيتى ندارد
تحليلى ديگر معلوم  ... و با )60:يس(» ألَمَْ أعَهْدَْ إلِيَكْمُْ يا بنَيِ آدمََ أنَْ لا تعَبْدُوُا الشَّيطْانَ«فرمايد: مي ،شمرده

كه از غير نبايد اطاعــت گذارى انسان ميان خود و غير فرقى نيست و چنانشود كه در طاعت و گردنمي
كه خداى متعال اشــاره چنان ؛هاى نفس در برابر خداى متعال نبايد طاعت و پيروى نموداز خواست ،كرد
شود كه اصلا به غير ترى معلوم ميو با تحليل دقيق...  )23 :يهثاج(» أفَرَأَيَتَْ منَِ اتَّخذََ إلِههَُ هوَاهُ«كند: مى

به غير خدا همان استقلال دادن بــه او  خداى متعال نبايد التفات داشت و از وى غفلت نمود؛ زيرا توجه
باشــد. خــداى و خضوع و كوچكى نشان دادن در برابر اوست و اين ايمان روح عبادت و پرستش مي

 »أوُلئكَِ همُُ الغْافلِوُنَ«فرمايد: ؛ تا آنجا كه مي»ولَقَدَْ ذرَأَنْا لجِهَنََّمَ كثَيِراً منَِ الجْنِِّ واَلإْنِسِْ«فرمايد: متعال مي
شود اينكه فهميده مي ابتدائاً» ولاَ تشُرْكِوُا بهِِ شيَئْاً«از آيه كريمه  ،شودكه ملاحظه ميچنان ... )179 :اعراف(
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غير اذن خدا پرستش نكند و بــا ه تر اينكه انسان از ديگران بود و با نظرى وسيعها را پرستش نمنبايد بت
تر از آن اينكه نبايــد تر از آن اينكه انسان حتى از دلخواه خود نبايد پيروى كند و با نظر وسيعنظرى وسيع

ى از آيــه و ابتداي ةغير او التفات داشت. همين ترتيب يعنى ظهور يك معناى ساده از خدا غفلت كرد و ب
دنبال آن و همچنين ظهور و پيدايش معنائى در زير معنــائى در سرتاســر قــرآن ه ترى بظهور معناى وسيع

ور و در كتــب ثمــأ مجيد جارى است و با تدبر در اين معانى معناى حديث معروف كه از پيغمبر اكرم
شــود. بنــابر روشن مي» ابطن سبعةى ال ولبطنه بطناً وبطناً ان للقرآن ظهراً«شده است:  حديث و تفسير نقل

اند جز اينكه اين آنچه گذشت قرآن مجيد ظاهر دارد و باطن (يا ظهر و بطن) كه هر دو از كلام اراده شده
كند و نــه اراده نه اراده ظاهر لفظ اراده باطن را نفى مي ؛در طول هم مرادند نه در عرض همديگر ادو معن

  .)36- 34، ص1361طباطبايي، باشد (باطن مزاحم اراده ظاهر مي

دانــد و در نتيجــه ايــن معــاني در طــول معناي ظاهر مي ةاساس علامه معناي باطني آيات را توسعبراين
  و با امكان حفظ معاني ظاهر استعمال لفظ در چند معنا نخواهد بود.  نديكديگر

ايشان به آيــه اســتناد  و اوصياي نوع ديگر باطن كه علامه بدان اشاره كرده مطالبي است كه پيامبر
آيــد. وجــود ايــن دســته معــاني بــاطني از احاديــث دست نميه ولي از تحليل معناي ظاهر آيه ب اندداده

بيان شــد.  هاآن ةتر نمونو پيش هستنداز جمله احاديثي كه بيانگر جامعيت قرآن  ؛مختلفي قابل فهم است
  نويسد:نحل در اين باره مي 89يه علامه در تفسير آ

لروايات ما يدل على أن القرآن فيه علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، ولو صحت في ا
الروايات لكان من اللازم أن يكون المراد بالتبيان الأعم مما يكون من طريق الدلالة اللفظية فلعل هنــاك 

 المتعــارف إليهــا إشارات من غير طريق الدلالة اللفظية تكشــف عــن أســرار وخبايــا لا ســبيل للفهــم
  ).325، ص12تا، جبي (طباطبايي،

 ،بــه تأويــل قــرآن بيــتاحاديث بيانگر علــم اهل توضيحدر ذيل آيه هفتم آل عمران نيز ضمن علامه 
  :داندرا برگرفته از قرآن مي علوم گسترده حضرت امير ،حديث زير را آورده

 - ل: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمةء من الوحي؟ قا: أنه قيل له. هل عندكم شيوروي عن علي
إلا أن يعطي االله عبدا فهما في كتابه. أقول: وهو من غرر الأحاديث، وأقل ما يدل عليه: أن ما نقل 
 من أعاجيب المعارف الصادرة عن مقامه العلمي الذي يدهش العقول مأخوذ من القــرآن الكــريم

  ).71، ص3ج ،همان(

ايــن علــوم را از دلالــت عبــارات  : يكي آنكه حضرت اميــراين عبارت علامه دو احتمال دارد
قرآن گرفته باشند؛ ديگر آنكه آن را از راه كشف رموز موجود در الفاظ قــرآن بــه دســت آورده 

كند؛ امــا اگــر باشند. احتمال دوم همان است كه علامه از آن به اشاره و دلالت غيرلفظي ياد مي

٣٨     ١٣٩٣، پاييز و زمستان ١٤، سال هفتم، شماره دوم، پياپي 

ز راه دلالت الفاظ و عبارات آيات به اين علوم دســت احتمال اول را بپذيريم كه حضرت امير ا
شود كه نه از سنخ مصاديق بعدي اســت، نــه بــراي اند نوع ديگري از باطن قرآن مطرح مييافته

شود و نه اشارات و رمــوز اســت؛ بلكــه الفــاظ و مردم عادي از تحليل معناي ظاهر فهميده مي
منــدي از آن را كــس كــه بخواهــد، راه بهرهعبارات آيه بر آن دلالت دارنــد و خداونــد بــه هــر 

گــردد و آموزد. تحليل اين معنا از باطن قرآن با استعمال لفظ در بيش از يك معنا ممكن ميمي
تــوان ايــن تحليــل از )، نمي69اين مبنا را نپذيرفته است (همــان، صعلامه طباطبايي ازآنجاكه 

  7معناي باطني را به ايشان نسبت داد.
اش از حيطه تفسير جداست و احاديث بيانگر ايــن دســته از معاني ةري و بطن به همترتيب جاينبه

مخفي بودن وجــه  ،آيد و شاخصه اين احاديثمعارف قرآن غيرتفسيري و يا فراتر از تفسير به شمار مي
  انطباق مفاد آن بر آيه است. 

  دشواريابي ماهيت برخي احاديث ذيل آيات

صراحت اعلام كرده و جايي براي آنها در ي نبودن برخي از احاديث را بهبا آنكه علامه طباطبايي تفسير
و در يــك  ،ندرت در تعيين جري يا باطن بودن آنها ترديد كرده اســتگاه به ،فهم ظاهر آيه نديده است

 ،2مورد اطراف ترديد را افزوده و حديث را مردد بين جري و باطن و تأويل قرار داده است (همــان، ج
 را هاي مختلــفگرفتن در حوزه واقع حديث ظرفيت قرارز اين ترديدها در چيست؟ آيا بهرا .)347ص

  دارد يا آنكه ترديد به دليل شفاف نبودن تعريف جري و بطن و تأويل پديد آمده است؟ 
يكي روشن نبودن مرزهاي اصــطلاحات جــري و  :ها قابل طرح استدو نكته بيش از ديگر گمانه

بيرهاي احاديث با اصطلاحات رايج در محافل علمي و ديگري عــدم حضــور بطن و تأويل و خلط تع
  ذهن نسبت به معيار و ملاك اعلام شده در باب جري و بطن.

بلكه حقيقتي عيني و متعالي است كه  ،مفاهيم نيست تأويل قرآن به نظر علامه از مقولةتوضيح آنكه 
از تأويــل بــه  الميــزانشان ذيل مباحث روايــي در حالي كه اي 8د؛نآن تكيه دار رمعارف و شرايع قرآن ب
شده در حديث را كه بر خلاف ظاهر لفــظ يعني مصداق يا معناي مطرح است؛ معنايي ديگر سخن گفته

يعنــي در كــاربرد روايــي هــم بــر  ؛تأويل ناميده است. درباره باطن نيز همين مطلب جاري است ،است
معاني دور از دســترس ذهــن اطــلاق شــده اســت.  هاي غيرآشكار آيات در زمان نزول و هم برمصداق

يا بر محبت آل محمد و مانند آن، از باب جري دانسته  علامه تطبيق صراط مستقيم را بر حضرت امير
  اما در جاي ديگر آن را مردد بين جري و باطن دانسته و آورده است: ؛)42، ص1است (همان، ج 
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: فــي قولــه عباس عن أبيه وزيد بن علي بن الحسينوفيه، عن ابن شهرآشوب عن علي بن عبد االله بن 
يعنــي ولايــة  - »صرِاطٍ مسُتْقَيِمٍ ويَهَدْيِ منَْ يشَاءُ إلِى«يعني به الجنة  - »دارِ السَّلامِ واَللَّهُ يدَعْوُا إلِى«تعالى: 

 آن، وفــيعلي بن أبي طالب. اقول: إن كانت الرواية موقوفة فهي من الجري أو من الباطن من معنى القــر
  .)41، ص10أخر (همان، ج معناها روايات

  از باب باطن دانسته است: اين تطبيق را در جاي ديگر نيز ايشان
. وأميــر المــؤمنين قال: الحق رســول االله» ولَوَِ اتَّبعََ الحْقَُّ أهَوْاءهَمُْ«وفي تفسير القمي: في قوله تعالى: 

وإَنَِّــكَ «ث المحكم والمتشابه ونظيره ما أورده: فــي قولــه أقول: هو من البطن بالمعنى الذي تقدم في بح
راطِ «وكذا مــا أورده: فــي قولــه:  قال إلى ولاية أمير المؤمنين» صرِاطٍ مسُتْقَيِمٍ لتَدَعْوُهمُْ إلِى عَــنِ الصــِّ

  ).51، ص15قال: عن الإمام لحادون (همان، ج » لنَاكبِوُنَ

بــاب تطبيــق  كم و متشابه دربــاره بــاطن مطــرح فرمــوده ازآنچه ايشان در جلد سوم در ذيل بحث مح
كه گذشت علامه در توضيح باطن قرآن تر است. چنانتر و دقيقكلي بر مفاهيم و معاني ظريف يمفهوم
و  اده و مصاديق مختلف شرك جلــي و خفــي و اخفــزمثال  را» واعبْدُوُا اللَّهَ ولا تشُرْكِوُا بهِِ شيَئْاً« ةآي نيز

اين معاني را از باب تحليل و توســعه در معنــاي ظــاهر  ةو هم هبراي آن معرفي كرد ا رااخف تر ازمخفي
ايــن  اســت، در موارد مختلف آورده ايشان هايي هم كهاز مثال .)45، ص1361(طباطبايي،  دانسته است

 ةبــر معنــاي بــاطني آيــ و علــي مانند حمل احاديث بيانگر والد بودن پيــامبر ؛دشومعنا تقويت مي
 .)357، ص4تا، ج(طباطبايي، بي »باِلوْالدِيَنِْ إحِسْاناً«

اكنون علامه در ذيل احاديث مردد بين جري و بطن، كدام اصطلاح از بطن را مــد نظــر دارد؟ بايــد 
د و اين معاني نتري دارگفت بنا به باور علامه در بحث محكم و متشابه، مفاهيم كلي قرآن، معاني عميق

اين شــرايط  .تر فراهم باشدمشروط به آنكه شرايط فهم معاني عميق هستند،صومان قابل دسترس غيرمع
نظر از آگاهي به زبــان قــرآن و توانــايي علمــي و يعني صرف ند؛چيزي جز كمالات نفساني مفسر نيست

تر اســت و تر و ظريفصفاي نفساني نيز شرط رسيدن به معاني دقيق مهارت در استنباط معاني از متن،
اما در نهايت اين  ؛تر خواهد بودتر معنا نيز سهلهاي عميقد، دستيابي به لايهنر اين صفا بيشتر باشهر قد

هاي معنــايي صــرفا بــر بنابراين لايــه .گرددمعناي باطني از همين الفاظ و عبارات استفاده و استنباط مي
كه گذشت ايشــان چنان و ،دند و به همين جهت اختصاصي به معصوم ندارنآياساس الفاظ به دست مي

  ها را انطباق نام نهاده است.گاه بيان اين باطن
اند كه دستيابي بــه آنهــا از راه اكنون بايد ديد كه آيا روايات بيانگر باطن قرآن مقولاتي مطرح كرده

عنوان بطن مطرح شده، متفــاوت اســت؟ شــايد در الفاظ و عبارات ممكن باشد، يا آنچه در روايات به

٤٠     ١٣٩٣، پاييز و زمستان ١٤، سال هفتم، شماره دوم، پياپي 

كــه گذشــت ايــن گويند، اما چنانگمان شود كه همه اين احاديث از يك مقوله سخن مي نگاه نخست
پردازند و يــا احاديث خود انواعي دارند و تنها بخشي از آنها به بيان مصاديق مخفي در زمان نزول مي

كنند؛ در حالي كه برخي ديگــر از آنهــا بــر تعــدد مــدلول معاني ديگري در طول معناي ظاهر ارائه مي
دارنــد. آيات دلالت دارند و در كنار معناي ظاهر آيه، چندين معنــاي ديگــر را در عــرض آن بيــان مي

علامه در بحث محكم و متشابه بر طولي بودن معاني باطني تأكيد كرده است و در اين صــورت بايــد 
نمونــه در  همه احاديث بيانگر معاني باطني (به ظاهر عرضي به نظر ايشان) توجيه و تبيين شوند. براي

  تفسير سوره سبأ آمده است:
هاي بين به راويان و واسطه» القري الظاهره«و  بيتبه اهل» الَّتيِ باركَنْا فيِها القري«در تعدادي از روايات 

  ).368، ص16ارتباطي به تفسير ندارد (همان، ج ،اين معنا از باطن قرآن بوده .آنان و مردم معنا شده است
ن به همان معنايي است كه علامه مطرح كرده يا به معنايي است كه در روايات آمــده آيا در اين مثال بط

هاي قوم سبأ (كه در باب آبادي باشداست؟ در ظاهر دليلي نداريم كه اين معنا در طول معناي ظاهر آيه 
عناي ظاهر يعني در كنار م ؛اي از چندمعنايي آيات قلمداد كردتوان امثال اين احاديث را نشانهمي .است)

آيه و با حفظ آن، معناي ديگري براي قريه قرار داده شده و بر انسان مباركي اطلاق شده كه در صورت 
 ،ها و خطرات روحي ايمن خواهد بود. اگــر ايــن معنــا را بپــذيريمآشنايي و ارتباط با او آدمي از لغزش

  وجود ندارد. ،ه مطرح كرده استگونه كه علامآن ،ديگر جايي براي انحصار باطن آيات به معاني طولي
يكــي آنچــه در  :تر گفتيم علامه به وجود دو نوع بطن براي آيات معتقــد اســتآنچه پيش اساس بر
و ديگري آنچه در بحث از  آيدبه شمار ميمعناي ظاهر آيه  محكم و متشابه مطرح كرده و توسعة بحث

ي اســت ميــان خــدا و بلكــه ســرّ ؛يستسوره نحل آورده و مدلول عبارات ن 89جامعيت قرآن ذيل آيه 
آيا در همــين دو  :از كدام قسم است كه ايشان در ذيل احاديث آوردهرسول خدا. اكنون بايد ديد باطني 

كه برخي مفسران از باطن آيات  برداشتيگنجد يا آنكه نوع سومي هم در كار است؟ يعني همان نوع مي
بلكــه  ،شــود و نــه از اشــارات و اســرار اســترده ميتر از معناي سطح شمدارند كه نه از معناي عميق

نمونه ايشان ذيــل آيــه  براياز سطح افراد عادي بالاتر است.  هاهايي است كه توان فهم و درك آنمدلول
  ) آورده است:103ص ،19(همان، ج »مرَجََ البْحَرْيَنِْ«

قال: علــي » بَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِمَرَجَ الْ«وفي الدر المنثور، أخرج ابن مردويه عن ابن عباس: في قوله: 
قــال: الحســن ». يَخْرُجُ مِنْهُمَــا اللُّؤْلُــؤُ وَالْمَرْجــانُ« قال: النبي» بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ«وفاطمة 

والحسين: أقول: ورواه أيضا عن ابن مردويه عن أنس بن مالك مثله، ورواه في مجمع البيان، عن 
  . وهو من البطن.بن جبير وسفيان الثوري سلمان الفارسي وسعيد
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اي از صحابه آمده از باب جري نيســت؛ زيــرا مصــداق ديگــري اين مطلب كه به نقل از عده
عرض) از آيه نيست و با ظاهر آيه نيز ارتباطي ندارد. بنابراين معناي باطني است؛ امــا كــدام (هم

دمعنايي قــرآن هســتند و بيــان معنــاي انــد يــا آنكــه از بــاب چنــباطن؟ آيا اين تعبيرها رمزگونه
اند كه خدا از اين الفاظ اراده كرده است؟ اگرچه اطلاق لفظ بحر بر انســان شــايع اســت، ديگري

و مقصود  بر پيامبر» برزخ«ويژه براي انسان دانشمند يا بردبار و يا سخاوتمند، ولي راز اطلاق به
بعيد نيست مقصود علامه از بطن در اينجا  روشن نيست و و فاطمه دربارة علي» لا يبغيان«از 

مطابق اصطلاح مشهور باشد؛ يعني وجهي كه دلالــت آيــه بــر آن معلــوم نيســت و از راه اصــول 
اند، بلكه حديث و ديگران نيز از پيش خود به آن راه نبرده عباسابنمحاوره راهي به آن نداريم. 

  اند. اي است كه از معصوم شنيده و نقل كردهموقوفه

  اي از احاديث مردد بين جري و بطن در الميزانبررسي نمونه

قال: التكبير التعظــيم،  ما هدَاكمُْ وفي محاسن البرقي، عن بعض أصحابنا رفعه: في قوله: ولَتِكُبَِّروُا اللَّهَ علَى
ون من قبيــل والهداية الولاية. أقول: وقوله: والهداية الولاية من باب الجري وبيان المصداق: ويمكن أن يك

 ما يسمى تأويلا كما ورد في بعض الروايات أن اليسر هو الولايــة، والعســر الخــلاف وولايــة أعــداء االله
  .)29، ص2، جتابي(طباطبايي، 
دانــد. آمده، هدايت در آيــه را ولايــت مي» ما هَداكُمْ ولِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى«اين حديث كه ذيل آية 

ام است كه مصاديقي مختلف دارد و يكي از آنها مفهوم ولايــت توضيح آنكه هدايت مفهومي ع
است و حمل آن بر ولايت در اين حديث از باب جري و بيان مصداق اســت. ايــن احتمــال بــا 

ويژه در بحــث محكــم و متشــابه، در بنــد دهــم) آنچه علامه در تعريف جري آورده است (بــه
يات به ميان آمده و اينكــه آيــه منحصــر سازگار نيست؛ زيرا در آنجا بحث از توسعه مصداقي آ

به مصداق اوليه در زمان نزول نيست؛ يعني مفهوم عــام آيــه داراي مصــاديق عينــي فراوانــي در 
توانند جري تر نميترتيب مفاهيم جزئياينيابد. بهطول زمان است و هر زمان مصداقي تازه مي

  تلقي شوند.
ودن اين معناست. در ظاهر مقصود علامه از تأويل در تأويل ب ،احتمال دوم علامه درباره اين حديث

ولي با تأويل بــر آن  ؛يعني ظاهر هدايت به معناي ولايت نيست ؛است» معناي خلاف ظاهر«اين عبارت 
شود. يعني از باب آنچه تأويل ناميده مي ؛است» من قبيل ما يسمي تأويلا«گردد. شاهد ما جمله حمل مي

زيرا ايشان تأويل را از بــاب  ؛ر خلاف اصطلاح مرحوم علامه از تأويل استپس بنيان اين احتمال نيز ب

٤٢     ١٣٩٣، پاييز و زمستان ١٤، سال هفتم، شماره دوم، پياپي 

و بــر اصــطلاح  ،داند و براي نگارنده روشن نيست كه چرا ايشان از اصطلاح خــود عــدولمفاهيم نمي
  9مشهور در باب تأويل تكيه كرده است؟

هــو مــن قبيــل قال: النور آل محمد والظلمات أعداؤهم. أقــول: و وفي الكافي، عن الصادق«
). جري بــودن ايــن حــديث 347، ص2جتا، (طباطبايي، بي» الجري أو من باب الباطن أو التأويل

توان اتساع مصداقي براي آيه در نظر گرفت؛ اما بــاطن بــودن آن چندان روشن نيست؛ يعني نمي
دهــد و موجــب ديــده شــدن قابل فهم است؛ زيرا نور در كاربرد حسي بــه مــا امكــان ديــدن مي

گردد. با توسعه اين معنا به علم و آگاهي كه موجب بصيرت و درك جودات اطراف بيننده ميمو
منزله برترين آگاهــان بــراي ديگــران پرتوفشــاني به محمدشود، آلدرست از جهان و انسان مي

برنــد و نــه پيــروان و اند و نه خود راه به جايي ميكنند و دشمنان آنان مظهر جهل و ناآگاهيمي
رسانند. تأويل بودن آيه نيز به دليل حمل نور و ظلمت بر ان خود را به مقصدي مناسب ميهمره

تر گفتيم اين كاربردِ تأويل بنا بــر ديــدگاه مشــهور كه پيشخلاف معناي رايج آن است؛ اما چنان
  طور طبيعي علامه نبايد بدون توضيح لازم آن را به كار گيرد.است و به

  يادآوري

  :مطرح شده است» جري از باطن تنزيل«يك مورد تعبير در  الميزاندر 
في قول االله: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِــنْهُمْ  وفي تفسير العياشي، عن عبد االله بن المغيرة عن جعفر بن محمد

قال: فقال: إذا رأيتموهم يحبون آل محمد فارفعوهم درجة. أقــول:  - رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ
ن الجري من باطن التنزيل فإن أئمة الدين آباء المؤمنين والمؤمنــون أيتــام المعــارف عنــد وهو م

انقطاعهم عنهم فإذا صح انتسابهم إليهم بالحب فليرفعوا درجة بتعليم المعارف الحقــة التــي هــي 
  ).178، ص4ميراث آبائهم (همان، ج
كــه ز متن افتاده است؛ زيــرا چنانا» او«نگاران است؛ يعني كلمه اين تعبير در ظاهر اشتباه حروف

توان از تعبير علامه در جاي ديگــر بــه گفته شد جري با بيان باطن (معنايي) متفاوت است و مي
، 5(همــان، ج » من الجــري او مــن بــاطن التنزيــل«اين خطاي چاپي پي برد. در آنجا آمده است: 

و  حمل والدين بر پيــامبر» إِحْساناً بِالْوالِدَيْنِ«لامه خود در ذيل آيه ع ) و همان گونه كه188ص
را از باب باطن (معنايي) دانسته، در اينجا نيز پيشوايان ديني آباي مؤمنــان دانســته  اميرالمؤمنين

 الميــزاناند و معلوم نيست چرا واژة جري مطرح شده است؛ زيرا علامه خود در جلد ســوم شده
  ).67ص، 3به تفاوت جري و باطن اشاره كرده است (همان، ج
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  گيرينتيجه

شده در ذيل آيات قرآن به مطالبي فراتــر از مباحثي كه گذشت روشن شد كه برخي از احاديث نقل
اند؛ برخي، مصاديق ديگر آيات اعــم از مصــداق برتــر و يــا مصــاديق از تفسير ظاهر آيات پرداخته

تــوان انــد كــه نميافتهاند و برخي هم به معاني پنهان و عميق آيات اختصاص ينوپديد را بيان كرده
آنها را بر ظاهر الفاظ و عبارات آيات حمل كرد. جري با تطبيــق و تأويــلِ در برابــر تنزيــل و بطــنِ 
مصداقي مترادف است. علامه جري و تطبيق را مترادف به كار برده و بيشتر احاديث ذيــل آيــات را 

في كــرده، امــا مقصــود، همــان عنوان تأويل معراز قبيل جري شمرده است. ايشان گاه حديث را با 
معناي مشهور (حمل بر معناي مخالف ظاهر) است كه در نقد و بررسي معاني تأويل آن را مــردود 
دانسته است. علامه به دو نوع معنا در باب باطن قرآن باور دارد: نخست معاني طولي كه از تحليــل 

اد عادي كه از راه الفاظ و عبارات آيند و دوم معاني دور از دسترس افرمعناي ظاهر آيه به دست مي
آيند. علامه بر تفسيري نبودن احاديث جري و بطن اصرار دارد؛ اما در برخي موارد در به چنگ نمي

تعيين بطن يا جري يا تأويل بودن آنها با ترديد سخن گفته اســت. جــري فقــط در حــوزة مفــاهيم 
 الميــزانكــه در » ي من باطن التنزيلجر«ظاهري آيه است و در قلمرو باطن وجود ندارد و عبارت 

تواننــد بــا الهــام از نگاري است. مراجعان به متون حديثي مــرتبط بــا آيــات ميآمده خطاي حروف
شناســي احاديــث ذيــل اند، بــا سنخشناس و تفسيرپژوه در اين حوزه كردهتلاشي كه عالمان حديث

باطني را تفســير ظــاهر آيــه نپندارنــد. آيات از خلط آنها بپرهيزند و احاديث بيان مصداق يا معناي 
احاديث بيانگر جري، در صدد بيان مصاديق اعم از روزآمد و غير آن هستند و روايات بيانگر باطن، 

 اند.توسعة مدلول آيه و نيز مشتمل بر معاني دور از دسترس افهام عادي مبينّ

٤٤     ١٣٩٣، پاييز و زمستان ١٤، سال هفتم، شماره دوم، پياپي 

   _____________________ ________________________________   هانوشتپي

  شود.تر و يا مصاديق روزآمد نيز اطلاق ميق برتر يا روشنيعني مصدا ،گاهي جري بر معناي اسمي و وصفي .1
  تر يا روزآمد) است.مراد اصطلاح دوم به معناي اسمي و وصفي (مصداق برتر، روشن .2
). 225، ص2، ج1403و... (مجلســي،  الكْتِــَابِ حكُــْمِ إبِطْاَلِ منِْ المْعُاَندِوُنَ قاَلهَُ ماَ ولَاَ الجْاَهلِوُنَ تأَوََّلهَُ ماَ لاَ الحْدَيِثِ معَنْىَ فهَذَاَ. ... 3

  ).43تأَوْيِلهِ (همان، ص غيَرِْ علَىَ القْرُآْنَ يتَأَوََّلوُا أنَْ خصِاَلٍ ثلَاَثُ بعَدْيِ منِْ أمَُّتيِ علَىَ الخْوَفُْ وانَِّماَ
ه، أو المعنى إذا ذكرنا لآية معنى ء خاص فلا تخصص حكمها بذلك الأمر، بل عممه في نظائر. فلا تكونن أي إذا نزلت آية في شي4

ثم ذكرنا لها معنى آخر فلا تنكر شيئا منهما فإن للآيات ظهرا وبطونا، ونذكر في كل مقام ما يناسبه والكل حق، وبهذا يجمع بين كثير 
  ).385، ص8، ج1404من الأخبار المتخالفة ظاهرا الواردة في تفسير الآيات وتأويلها (مجلسي، 

 حــد ولــه إلا حــرف فيه وما وبطن، ظهر ولها إلا آية القرآن في ما« الرواية هذه عن جعفر أبا سألت قال يسار بن الفضيل . عن5
 كمــا يجــري بعــد، يكــن لــم ما ومنه مضى ما منه تأويله، (تنزيله) وبطنه ظهره قال وبطن ظهر لها بقوله يعني ما »مطلع حد ولكل
خوُنَ اللَّــهُ إلَِّــا تأَوْيِلهَُ يعَلْمَُ ومَا« تعالى االله لقا وقع ءشي منه جاء كلما والقمر، الشمس يجري  ]نعلمــه نحــن[ »العْلِــْمِ فــِي واَلرَّاسِــ

  ).11، ص1، ج 1380(عياشي، 
هاي خارجي اعــم از افــراد و وقــايع بــا مســاعدت اعتبــار عقلــي . اول: جري تطبيق آيه است بر اساس نص صريح بر مصداق6

  )؛1375(نصيري، 
  ؛)1428تري بدان دارد (دقيق العاملي، به لحاظ معناي عام آن بر يكي از مصاديقي كه گوينده عنايت افزوندوم: حمل سخن 

سوم: جري و تطبيق عبارت است از انطباق الفاظ و آيات قرآن بر مصاديقي غير از آنچــه آيــات دربــاره آنهــا نــازل شــده اســت 
  )؛147، ص1376(شاكر، 

 اســت پذيرانطباق آيات و آن الفاظ بر ابد تا كه مصاديقي و موارد همة بر قرآن جزئي يا كلي ياتآ و الفاظ تطبيق يعني چهارم: جري
  ).1391پناه، (يزدان

اي براي مردم عادي نيز با تحليل معناي دسته :انداين احتمال نيز وجود دارد كه بگوييم از نظر علامه معاني بطني طولي دو دسته .7
در حقيقت تحليل اين معاني از معاني ظاهري و دستيابي به آنها وابسته بــه  .اي تنها براي معصوماندستهاند و ظاهري قابل دستيابي

  فراهم است. شرايط، مقدمات و علوم خاصي است كه فقط براي معصومان
 ءشي تغير فرض لو بحيث بينته ما وسائر وشرائعها معارفها في القرآن آيات إليه تستند خارجية حقائق القرآن تأويل أن: تبين فقد .8
  .)53، ص3، ج تاطباطبايي، بيالمضامين ( من الآيات في ما انقلب الحقائق تلك من
البته اين احتمال وجود دارد كه بگوييم علامه در دو مقام دو اصطلاح در تأويل دارد؛ آنجا كه سخن از تأويل كل قرآن است، اين  .9

امــا طبــق  .)طباطبايي، همــانت كه معارف و شرايع قرآن از آن سرچشمه گرفته است (اصطلاح ناظر به حقيقتي عيني و متعالي اس
آنچــه علامــه در ذيــل  .گيــردبرخي روايات، تأويل اصطلاحي ديگر نيز دارد كه در مقابل تنزيل قرآن (معناي ظاهري آن) قــرار مي

  منطبق با اصطلاح روايي تأويل است.مباحث روايي الميزان درباره برخي معاني يا مصاديق غيرظاهري آيات فرموده 
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